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  naslfarda   آقای کوارون نخستین
 سریالش را تمام کرد؛

ختم »سلب مسئولیت«
مهر: فیلمبرداری سریال آلفونسو کوارون پس 
از ۲۳۰ روز به پایان رسید. آلفونسو کوارون کار 
فیلمبرداری پروژه جدیدش را که ســریالی با 
عنوان »سلب مسئولیت« ‌ اســت به پایان برد. 
این ســریال کوتاه برای اپل تی‌وی و با حضور 
کیت بلانشت ساخته می‌شــود. ابتدا قرار بود 
گری اولدمن نقش مقابل بلانشــت را ایفا کند 
اما پس از مدتی کوین کلاین جایگزین او شد. 
کوارون کارگردانی هر ۷ اپیزود را بر عهده دارد. 
فیلمبرداری این ســریال در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز 
شــده بود و در پایان ماه فوریه ۲۰۲۳ به اتمام 
رسید. در مجموع »سلب مسئولیت« در طول 
۲۳۰ روز در بریتانیا فیلمبرداری شــده است. 
امانوئل لوبزکی و برونو دلبونل فیلمبرداران این 
سریال هستند. به تازگی بلانشت از این پروژه به 
عنوان کاری که بیشتر شبیه تصویربرداری برای 

۷ فیلم و بسیار تاثیرگذار بود، یاد کرد.
این پروژه که بر اساس رمانی به همین نام نوشته 
رنه نایت در سال ۲۰۱۵ ساخته شده از همین 
حالا منتظران زیادی دارد. در این مینی‌سریال 
کاترین ریونســکرافت، روزنامه‌نگار مشــهور 
تلویزیونی متوجه می‌شود به عنوان شخصیت 
برجســته‌ای در رمانی معرفی شده که رازی را 
که او دهه‌ها سعی کرده آن را پنهان نگه دارد، 
فاش می‌کند. این سریال کوتاه نخستین پروژه 
کوارون پــس از فیلم برنده اســکار »روما« در 
سال ۲۰۱۸ اســت. کوارون با فیلم‌هایی مانند 
»فرزندان مردان«، »روما« و »جاذبه« به عنوان 
یکی از فیلمســازان بزرگ قرن بیست و یکم 

شناخته می‌شود.
منبع: ایرنا
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سکوت بین دو بغُض!
نگاهی به سینمایی »در کابین را بزن« ساخته‌ام نایت شیامالان؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ و هنر
Rafieia91@yahoo.com

»ام نایت شیامالان« کارگردان محبوب من نیست و 
دلیل ناهنگونی مناسبی برای سطح تصوراتش با آن‌چه 
واقعیت است در مفاهیم داستانی ارائه نمی‌کند. »در 
کابین را بزن« ساخته او از دیگر خواستگاه‌های فلسفی 
یک مؤلف هندوئیسم اســت که میل به پیشگویی در 
روایاتش موج می‌زند. فیلم را به سفارش مدیرتحریریه 
روزنامه دیدم و پس از مداقه بین سکانس‌های ابتدایی 
نکته‌ای در آثار این کارگردان یافتم که ترتیب نموداری 
آن از شاخصه‌های یک ســینمای »ناسینما« است. 
بزرگ‌ترین دستاورد مؤلف در آثار شیامالان و مشخصاً 
در این فیلم شکست ترس از وقوع یک فاجعه و رهایی 
برای رسیدن به یک فاجعه دیگر است. »ناسینما« در 
آثار او نه معنای آکادمیــک و تخصصی بلکه معنای 
تحت‌اللفظی به خود می‌گیرد و اتفاقاً پاســخی است 
بر همه چرایی‌هایی ذهنی بیننــده. از ابتدایی‌ترین 
سکانس‌های فیلم، حرکت ترک دوربین بر روی زمین و 
نمایش سبزینگی تا انتخاب چهره‌ها، چهره دختر بچه 
معصوم و ترحم‌برانگیز است که نمادی از انسانیت در 
آینده را به دوش می‌کشد و همچنین چهره باتیستا که 
پر از خشم و زخم از گذشته است و خبر از یک آینده 
ترســناک می‌دهد. از ســویی دیگر ترس دختر بچه 
در معاشــرت با غریبه‌ها که خلاف انتظار با تردستی 
در برقراری یک رابطه از ســوی باتیستا در مواجهه با 
کودکان رقم می‌خورد شکل دیگری از غیرطبیعی بودن 
داستان و سینمایی است که ایجاد کننده ترس از روی 
جاهلیت نیست بلکه می‌خواهد ترسی ایجاد کند تماماً 

از روی ناتوانی در پیش‌بینی لحظات آینده.

هیچکاک بازی
تفاوت شخصیت باتیستا در فیلم با سه کاراکتر دیگر 
شخصیت‌های ناشناخته که بی‌هیچ دلیلی روبه‌روی 
گروگان‌هایشان از زندگی خود حرف می‌زنند و اینکه 
چرا خانم پرســتار فیلم سیاه‌پوست انتخاب شده، در 
مواجهه با جسمیت خود است. اگرچه فیلم قبلی که 
از او دیدم »شیشه« را دوست نداشــتم و باور داشتم 
شخصیت‌ها دچار بحران روایی هســتند اما در فیلم 
»در کابین را بزن« شخصیت‌ها برخاسته از یک بحران 
روحی‌اند و می‌توان روی تاثیرگذاریشان در ایجاد یک 
بحران و هیجان و نه ترس حساب کرد. انتخاب باتیستا و 
حضور او در میان بازیگرانی نه چندان مطرح هالیوودی 
این برگه برنده را به مؤلف داده که می‌شود بیشتر روی 
هیکل او حساب کرد. از ســویی دیگر فیلم‌نامه‌ای که 
شیامالان طراحی کرده پر از فلسفه هندوئیسم است 
که با پیش‌گویی‌های نوستراداموســی تلفیق شــده. 
نوستراداموس هم اگر طاعون را معالجه نمی‌کرد یک 
پیش‌گو شناخته نمی‌شد پس شیامالان چه دارد که 
این همه طرفدار خاص خود را جذب کرده؟ روایات او 
قبل از آن‌که بوی ایجاد ترس از آینده و پیش‌گویی‌های 
نامتعارف خاص خود را دهند سعی در زدن حرف دل 
مخاطب در میان سردی اتمســفر و دیالوگ‌ها دارند. 
خوب به کاربرد صدای »هام« در فیلم دقت کنید؛ فیلم 
و نه فیلم‌نامه چرا که می‌تواند شکل دیگری تعبیر شود، 
سکوت‌هایی را تعبیه کرده است که بیننده فرصتی برای 
پیش‌گویی سکانس بعد داشته باشد و بعد هنگامی که 
پیش‌گویی غلط از آب در می‌آیــد نمایش بغُض‌آلود 
کارگردان از حقیقت درون فیلم آغاز می‌شود. قاعدتاً 
انتظار می‌رود وقتی که باتیســتا می‌گوید: خب دیگر 

وقتشه؛ شکنجه و خون و کشــت و کشتار راه افتد اما 
هنگامی که این قاعده مانند سینمایی »حس ششم« 
کارگردان بهم می‌ریزد روایت ترسناک به نظر خواهد 
رسید. این اعجاب در سینمای شــیامالان همچنان 
مختص شخص او مانده است چرا که هیچ کارگردان 
دیگری نیست که هندو باشــد و نوستراداموسی فکر 
کند و همچنان سعی کند با استفاده از مدیوم سینمای 

شسته رفته‌اش هیچکاک بازی درآورد.
تعلیق

قصه ذاتاً و منحصراً دارای تعلیق است اما آنچه 
تعلیق را به معنای سینمایی در »در کابین را بزن« رشد 
می‌دهد چگونگی معرفی یک به یک کاراکترها است. 
معرفی نه آن شکلی که خود روبه‌روی گروگان‌هایشان 
اعتراف می‌کنند بلکه شکلی که قرار است یک فیلم‌نامه 
تماماً شیامالانی برایمان تعریف کند. همانطوری که در 
ابتدای این یادداشت گفتم این سینما سلیقه شخصی 
من را به عنوان یک فیلم‌بین به چالش می‌کشــد چرا 
که نه از جنس سینمای پولانسکی در »بچه رزماری« 
است و نه ایجاد کننده »سرگیجه« از جنس هیچکاک 
است اما همچنان در نوع خود استادی مثال زدنی است 
که می‌شود پای داستانش نشست و شوخی‌هایش با 

دوربین، مورب کــردن زاویه دید در لحظات مختلف، 
را دوست داشــت. بیننده درگیر شخصیت باتیستا یا 
بچه باهوشِ ترحم‌برانگیز نمی‌شود بلکه بیشتر از آنکه 
شخصیت‌های داستانی برایش مهم باشند چگونگی 
شکل گیری چنین شــخصیت‌هایی برایش مهم‌اند. 
این‌که در گذشته آن‌ها چه اتفاقی افتاده مهم نیست اما 
این مهم است که چه گذشته‌ای داشته‌اند که اکنون به 
این باور رسیده‌اند که تنها راه نجات دنیا قربانی کردن 
کسی اســت که با میل شــخصی خود ایثار می‌کند. 
تفسیرها و سلیقه‌ها در مواجهه با یک اثر هنری متفاوت 
اســت و این اصلًا به این معنا نیســت که من درست 
می‌گویم یا فلان منتقد بیشتر فیلم را فهمیده اما چیزی 
که برای یک مؤلف در حیطه هنری خودش مهم است 
استقبال عموم از آن‌چیزی است که او خلق کرده؛ به 
عنوان مثال شــاید ما »بوف کور« هدایت را به عنوان 
کتابی که همه به هم پیشنهادش می‌کنند بشناسیم اما 
این دلیل بر شناخت این کتاب توسط همگان نمی‌شود 
پس بنابراین همانطوری که در کتاب »در جست‌وجوی 
سینما« اشاره کرده‌ام نباید انتظار داشت یک منتقد 
همه چیــز را درباره یک فیلم فهمیده باشــد چرا که 

هرکسی در نهایت سلیقه‌اش را وارد داوری می‌کند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

کارشناس اقتصاد رسانه:

 قیمت بلیت سینما در ایران، فعلًا 
در حد شوخی است

امیرحســین علم‌الهدی، کارشــناس اقتصاد رسانه 
می‌گوید ســینمای ایران را تا اطــاع ثانوی باید در 
مختصات یک ســینمای محلی ارزیابــی کرد، نه 
سینمای بین‌المللی. سینمای محلی می‌گوید قیمت 
بلیت باید یک دلار باشد اما اگر بخواهیم به سینمای 
منطقه‌ای یا جهانی وارد شویم، قیمت بلیت نمی‌تواند 

کمتر از ۱۰ دلار باشد.
امیرحسین علم‌الهدی درباره شناور شدن قیمت بلیت 
ســینما از ۲۰ تا ۶۰ هزار تومان بیان کرد: مهم‌ترین 
نکته‌ای که نباید آن را فراموش کنیم این است که در 
صنعت سینما قیمت یک دلاری بلیت شوخی است و 
تقریباً - به جز هند که تصحیح سیاست‌های سینمایی 
خود را در دستور کار قرار داده است- کشوری را سراغ 
ندارم که بلیت ســینمای آن با ادعــای پیش رفتن 
به سمت صنعت سینما، یک دلار باشــد.او با اشاره 
به مصاحبه اخیر علی ســرتیپی، مدیر چند پردیس 
ســینمایی از جمله کورش که گفته بود در شرایط 
فعلی قیمت بلیت ســینما باید دست‌کم ۳۰۰ هزار 
تومان باشد ولی چنین امکانی وجود ندارد افزود: من 
صحبت‌های او را خواندم. او نگفتــه بود باید قیمت 
بلیت ســینما را به ۴۰۰ هزار تومان برســانیم بلکه 
معتقد است در شــرایط ایده‌آل قیمت بلیت سینما 
به طور میانگین حدود ۸ تا ۱۰ دلار است که معادل 
همان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ما می‌شــود. البته در 
کشور امارات یک نرخ بلیت ســینما به قیمت یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داریم و در هند هم بلیتی 
داریم که حدود دو یا سه هزار تومان است ولی بحث 
ما این است که از ابتدا نگرش خود را به سینما بررسی 
کنیم و ببینیم سینما را چگونه می‌خواهیم تعریف 
کنیم، بعد وارد مختصات مدنظرمان بشویم. وی تاکید 
کرد:‌ ما ابتدا باید بپذیریم که سینما در ایران صنعت 
نیست. صنعت مختصات خاص خود را دارد و تابع بازار 
عرضه و تقاضا است. بلیت یک دلاری نمی‌تواند سینما 
را به معنای اقتصادی تعریف کند. سینمای ایران در 
یک لوپ گیر کرده در حالی که ما مثل بقیه شاخص‌ها، 
هم می‌خواهیم در قبال آن فرهنگی رفتار کنیم، هم 
آن را توسعه دهیم و هم در کنارش سود کنیم؛ این‌ها 
در کنار هم جور در نمی‌آیند.او تاکید کرد: با این حال 
در ارتباط با اینکه قیمت بلیت در شرایط درست باید 
از ۶۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان برســد یا خیر، 
تنها می‌توان گفت که تا اطلاع ثانوی سینمای ایران 
را باید در مختصات یک سینمای محلی ارزیابی کنیم 
نه سینمای بین‌المللی و سینمای محلی می‌گوید که 
قیمت بلیت باید یک دلار باشــد اما اگر بخواهیم در 
سینمای منطقه‌ای یا جهانی وارد شویم، قیمت بلیت 

نمی‌تواند کمتر از ۱۰ دلار باشد.منبع: ایسنا
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عبدالله انوار تصحیح را کنار گذاشتنمایشگاه »ده بر ده« در گالری ثالث
ایسنا: نمایشگاه »ده بر ده« تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در گالری »ثالث« برگزار می‌شود. »ده بر ده« نمایشگاه گروهی از آثار علیرضا آدم 
بکان، سعید امکانی، علیرضا پویا، حسین تمجید، عیسی جباری، رامین حفیظی، امیر سقراطی، هیرو شیخ الاسلامی، نجوا عرفانی و 
سعید نودهی است. ده به یک بازه ده ساله )یک دهه( اشاره دارد. ده تنها یک عدد نیست، تمثیلی است از گذر، عبور از دوره‌ای به دوره 
دیگر، محدوده طی شده یک مســیر برای تکامل، برای تجربه کردن، برای اندیشــیدن و مطمئناً برای تکرارکردن آموزه‌ها وسنجش 
های مثبت و تأثیر این گذر زمان بر سیر تحولِ تفکر و جریان سیال اندیشــه یک هنرمند، ویژگی‌هایی را می‌سازد که دربررسی چند 
‌دوره مختلف کاری او مشهود است. دراین نمایش ده هنرمند محدوده ده ســاله‌ای از تجربیات خود را ازفضای خصوصی آتلیه بیرون

 آورده‌اند.

 مهر: عبداله انوار، نویسنده، مصحح و پژوهشگر در ۹۸ سالگی از دنیا رفت. پویا اریان‌پور، از شاگردان این نویسنده گفت: احتمالاً در خواب 
از دنیا رفته است. به گفته او احتمالاً مراسم تشییع پیکر انوار، امروز، ۲۰ اسفندماه از مقابل کتابخانه ملی باشد. عبدالله انوار چندی پیش 
به دلیل نارسایی کلیه در بیمارستان بستری شده بود. سید عبدالله انوار، متولد سال ۱۳۰۳ تهران، ریاضی‌دان، منطقدان، موسیقی‌دان، 
تاریخ‌دان، فلسفه پژوه، تهران‌شناس، حقوقدان، نسخه‌پژوه، نسخه‌شناس، ادیب، فهرست‌نویس، متخصص متون کهن و در یک‌کلام 
جامع معقول و منقول ایرانی است. او بیش از ۲۰ سال رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران بود و در طول دوران کاری خود حدود 
۱۰ جلد فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی را تدوین کرد. انوار یکی از حروف )مجلدات( لغت‌نامه دهخدا را نیز تدوین کرده‌است. 

او مسلط به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه است.


